هیئت داوران و سردبیر محترم نشریه
با سلام.  بدین وسیله از داوران محترم این مقاله که با دقت و ظرافت خاص، نکات ارزشمند و راهگشایی را مطرح کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. نظرات علمی و انتقادات سازندۀ ایشان نه تنها کیفیت علمی این پژوهش را به میزان قابل‌توجهی ارتقا داد، بلکه موجب عمق‌بخشی به تحلیل‌ها و روشن‌تر شدن مباحث نظری گردید.
ایرادات مطرح‌شده در خصوص مبهم‌بودن عنوان مقاله، عدم انسجام در پیشینۀ پژوهش، نیاز به تدقیق در تاریخ‌گذاری موج‌های فمینیستی، ضرورت تبیین ارتباط یافته‌ها با چارچوب نظری، و درخواست بازنویسی نتیجه‌گیری، همگی نشان از تعهد علمی و دقت فوق‌العادۀ داوران در ارزیابی آثار پژوهشی داشت. این نکات موجب شد تا پژوهشگر بتواند نواقص موجود را شناسایی کرده و مقاله را در سطحی شایستۀ انتشار در نشریۀ معتبر ارائه دهد.
امید است که این تلاش مشترک، گامی کوچک اما مؤثر در جهت توسعۀ مطالعات جنسیتی در ادبیات کلاسیک فارسی محسوب شود و زمینه‌ساز پژوهش‌های بیشتر در این حوزه باشد.
با احترام و سپاس
****
اصلاحات انجام‌شده:
ـ عنوان مقاله بنا به ابهامی که داور نخست فرمودند به این شکل اصلاح شد: بازخوانی سیمای زنان در آثار حسین‌قلی مستعان از منظر برابری جنسیتی
ـ بنا به فرمودۀ داور محترم تمام مطالب نظری از سرتاسر مقاله برای انسجام موضوع به بخش «چارچوب نظری» منتقل شد.
ـ داور نخست جملۀ پایانی چکیده خواهان ایجاد ارتباط با جمله و نظریه شده‌اند. این جمله جانشین جملۀ پیشین شد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شخصیت‌پردازی زنان در آثار مستعان به دو گونه قهرمان و فریب‌خورده محدود شده است؛ این دوگانگی، بازتابی از نگاه کلیشه‌ای و پدرسالارانه نویسنده به «دیگری‌سازی» زن است. در مجموع، یافته‌های این تحقیق تأکید می‌کند که مستعان زن را در جایگاه فرودست «دیگری» قرار داده و در قالب فرهنگ ناموسی، او را صرفاً «جنس دوم» می‌بیند. این رویکرد، با مبانی نظری فمینیسم و اهداف جنبش‌های برابری‌خواهانه مبنی بر نفی کلیشه‌های جنسیتی و دستیابی به برابری کامل جنسیتی در تضاد بنیادین است.
ـ در صفحۀ ۶ داور محترم جملۀ پایانی پاراگراف نخست را با رنگ قرمز مشخص کرده‌اند. فکر می‌کنم همان ایرادی که در عنوان تذکر داده‌اند این‌جا بازنمود یافته است. به همین دلیل این جمله به جای جملۀ پیشین جایگزین شد: اگرچه داستان‌های مستعان قهرمانان زن فراوانی دارند و حتی نام برخی از داستان‌ها برگرفته از شخصیت اصلی یا قهرمان زن این قصه‌هاست، اما از منظر رویکردهای انتقادی مدرن و با تأکید بر برابری جنسیتی، این آثار از جهت بازنمایی کلیشه‌ها و جایگاه زن، نیازمند تحلیل عمیق هستند.
ـ در قسمت بیان مسئله در صفحۀ ۶ داور محترم ذیل واژۀ فمینیسم ایرادی را مطرح کرده‌اند. به منظور برطرف کردن آن ایراد این عبارت جایگزین جملۀ پیشین قرار گرفت: اگرچه مفهوم برابری در بنیان بسیاری از نظریه‌های مدرن و معاصر جای دارد، آنچه در این پژوهش مورد نظر است، نقد ادبی مبتنی بر نظریه‌های فمینیستی و برابری جنسیتی است که نخستین شکل منسجم آن در قالب موج اول فمینیسم، در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در انگلستان و آمریکا شکل گرفت.
ـ همچنین در ادامه به تناقض تاریخی موج نخست و وولف اشاره شده است. برای رفع این ابهام عبارت بدین صورت بازنویسی شد: دستاوردهای این موج بیش‌تر بر حق رأی و دسترسی به تحصیلات برای زنان متمرکز بود. موج اول با جنگ جهانی در سال 1914 پایان می‌یابد. از چهره‌های برجسته این جریان می‌توان به امیلی براونینگ یا سوزان آنتونی اشاره کرد. ویرجینیا وولف، که بعدها در آثارش مانند رمان‌ها و سخنرانی‌های خود (مانند «اتاقی از آن خود»)، به شکلی عمیق‌تر به محدودیت‌های فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر خلاقیت زنان پرداخت، بیشتر بازتاب‌دهنده دغدغه‌های فمینیسم بین دو موج یا آغازگر موج دوم محسوب می‌شود.
ـ داور گرامی قسمتی از ارجاع ترجمه‌شده را به رنگ قرمز مشخّص کرده است. شاید از نظر ایشان ترجمه ابهام دارد. به همین سبب ترجمه اصلاح و به این صورت جایگزین شد: وولف با وجود ارج نهادن به ادبیات گذشته، نسبت به سوءاستفاده از سنت‌ها نیز هشیاری کامل داشت؛ او در «اتا‌قی از آن خود» مفهوم «سنتی از ادبیات زنان» را پروراند. وولف سخنرانی‌های خود در باب زنان و داستان را نخست در اکتبر ۱۹۲۸ در کالج‌های زنان کمبریج، نیونهم و گیرتون ارائه کرد، اما بعدها محتوای آن‌ها را برای چاپ به‌شکلی گسترده توسعه بخشید. اهمیت این تاریخ در این است: در ۲۹ مارس ۱۹۲۸، سن قانونی رأی‌دادن برای زنان از ۳۰ به ۲۱ سال تقلیل یافت که به معنای اعطای برابری کامل با مردان بود.
ـ در صفحۀ ۷ داور دو حرف اضافه را به‌درستی قرمز کرده‌اند. معنای این جمله ابهام دارد. به این صورت بازنویسی شد: سیمون دوبووار، نظریه‌پرداز پیشگام موج دوم فمینیسم بود که از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در آمریکا و اروپا آغاز شد. او معتقد بود که بخش عمدۀ سرکوب زنان، از این باور ریشه می‌گیرد که آن‌ها به‌عنوان «دیگری» (یعنی غیر از مرد و فرودست او) در اجتماع تعریف می‌شوند. این مفهوم‌سازی «دیگری» توسط دوبووار، درک جدیدی از ریشه‌های نابرابری جنسیتی ارائه داد.
ـ داور محترم ارجاع سیمون دوبووار در جایگاه فمینیست متأخر نادرست دانسته است. به همین منظور این این عبارت جایگزین شد: سیمون دوبووار، به عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان موج دوم فمینیسم، بر نوعی دوگانگی انگشت نهاده است که بر اساس آن رابطۀ خود - دیگری شکل‌گرفته است؛ بدین صورت که مرد خود را بر جامعه مسلط کرده و زن را در جایگاه «دیگری» قرار داده است. «دیگری» همواره در سایه قرار گرفته و فرودست قلمداد می‌شود.
ـ برای انسجام و یکپارچگی متن، مطلب مربوط به دریدا به‌کلّی حذف شد.
ـ پس از بخش چارچوب نظری قسمت بعدی که با عبارت «حسین‌قلی مستعان (1283-1361)، نویسنده و مترجم ایرانی، در دوره‌ای پرالتهاب از تاریخ ایران ...» این قسمت برای انسجام بیش‌تر با تیتر بحث و بررسی کمی بعدتر قرار گرفت. با این کار تیتر کلیشه‌های جنسیتی و زبان جنسیت‌زده حذف شد و با متن آن به منظور انسجام بیش‌تر تلفیق شد. البتّه تیتر «کلیشه‌های جنسیتی و زبان جنسیت‌زده» به متن پس از آن افزوده شد.
ـ داور محترم خواستار نگارش اصولی پیشینۀ پژوهش شده‌اند. این مطلب جایگزین نوشتۀ قبلی شد: بررسی شخصیت و آثار حسین‌قلی مستعان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات پاورقی در دهه‌های بیست تا چهل خورشیدی، تاکنون در ادبیات پژوهشی معاصر جایگاهی محدود داشته است. اگرچه به صورت پراکنده در برخی آثار مروری، همچون صد سال داستان‌نویسی ایران نوشتۀ حسن میرعابدینی (1380)، به مستعان اشاره شده، اما تحلیل منسجم و انتقادی دربارۀ مضامین آثار او، به‌ویژه در پیوند با مسئلۀ بازنمایی زنان، به چشم نمی‌خورد.
در سال‌های اخیر، با گسترش توجه به مطالعات جنسیت و فمینیسم در حوزۀ نقد ادبی، مقالات و آثاری دربارۀ بازنمایی زنان در ادبیات فارسی منتشر شده‌اند. برای نمونه، کتاب زن و ادبیات (1382)، که مجموعه‌ای از مقالات پژوهشگران غربی است، گرچه بیشتر ناظر به ادبیات غرب است، مباحث نظری مهمی دربارۀ نسبت زنان و خلاقیت ادبی طرح می‌کند. با این‌حال، این آثار غالباً جنبۀ نظری یا کلی دارند و کمتر به ادبیات داستانی ایران، و به‌ویژه نویسندگان پاورقی‌نویس، پرداخته‌اند.
پژوهش‌هایی که به صورت خاص به ادبیات عامه‌پسند یا پاورقی اختصاص یافته‌اند – مانند مقالۀ «پا به پای پاورقی‌نویسان ایران: مستعان، حسینقلی» نوشتۀ یعقوب آژند (1378) – عمدتاً بر جنبه‌های سبکی، تاریخی یا ساختاری این نوع ادبی متمرکز بوده‌اند و به بررسی انتقادی سیمای زن در آثار مستعان توجه نکرده‌اند. همچنین در پایان‌نامۀ «بررسی ویژگی‌های روایت در آثار برگزیدۀ حسینقلی مستعان» (شیوا بردبار، 1401) موضوع زن تنها به صورت ضمنی طرح شده است.
در مجموع، می‌توان گفت که علی‌رغم توجّه فزاینده به ادبیات زنان و نقد جنسیت‌محور، جای خالی پژوهشی که با تکیه بر نظریه‌های برابری جنسیتی به بررسی بازنمایی زنان در آثار حسین‌قلی مستعان بپردازد، همچنان محسوس است. پژوهش حاضر با هدف پرکردن این خلأ، به بازخوانی سیمای زنان در آثار مستعان از منظر گفتمان‌های برابری‌طلبانه می‌پردازد.
ـ در ارجاعی که به داستان عروس مربوط می‌شد، داور محترم خواهان اصلاح شیوۀ ارجاع شده بود. این کار به سبب جلوگیری از اشتباه در منابع که هر دو از مستعان و هر دو در سال 1319 منتشر شده بود صورت گرفته بود. با آوردن نام داستان پیش از ارجاع این مسئله برطرف شد.
ـ در صفحۀ 20 داور محترم فرموده‌اند واژۀ «بی‌نظیر» با قید احتیاط گفته شود. به همین دلیل این واژه به «کم‌نظیر» تغییر پیدا کرد. 
ـ شاهد مثال‌ها برای زیبایی ظاهری متن و تفکیک قسمت‌های مختلف در قالب نقل‌قول قرار گرفتند.
ـ ایراد به روز نبودن یا دست اوّل نبودن منابع را متوجّه نشدم. منابع انگلیسی از کتاب‌های دانشگاهی معتبر همچون آکسفورد انتخاب شده است. منابع فارسی هم داستان‌های بسیار کم‌یاب مستعان است که کاملاً دست اوّل حساب می‌شوند.
ـ داور محترم در صفحۀ ۶ ترجمۀ عبارتی را دارای کژتابی دانسته بودند. با توجّه به تعیین‌کننده نبودن آن جمله به منظور انسجام بیش‌تر حذف شد.
ـ داور محترم به برساختۀ اجتماعی اشاره کرده‌اند. اگر منظورشان این است که عبارت مبهم است، با افزودن واژۀ «مفهوم» ابهام آن را از میان برداشتم.
ـ داور محترم لطف کرده‌اند واژه‌هایی را که از نظر تایپی دچار خطا و سهو شده‌اند تذکّر فرموده‌اند. از جمله واژۀ کروموزوم که به صورت کوروزوم ثبت شده بود. اصلاح شد.
ـ داور محترم خواهان تصحیح واژۀ «بل‌که» به صورت «بلکه» شده‌اند. هر چند این لغت مرکّب از بل عربی و که فارسی است و جدا و بی‌فاصله نوشتن آن صحیح‌تر است ، ولی به لحاظ دستور خط مجلّه (اگر چنین است) تمامی موارد اصلاح شدند.
ـ داور محترم در قسمت تیتر مفهوم ناموس خواهان مصداق متنی شده‌اند. همان‌طور که قابل مشاهده است این تیتر دو زیرتیتر دارد که در آن‌ها مصداق‌های متنی آورده شده است.
ـ داور محترم اشاره فرموده‌اند که اگر ویژگی‌های جنسیت زنانه می‌خواهد بیاید چرا از مردسالاری صحبت شده است. این دو اصطلاح هر دو در گفتمان برابری‌خواهانه مفهوم مشترکی دارند. ضمن آن که هیچ‌گاه اشاره نشده است که در این مقاله قرار است ویژگی‌های جنسیت زنانه گفته شود. بنای مقاله بر کشف، شناخت و دسته‌بندی کلیشه‌های جنسیتی است.
ـ داور محترم خواستار اصلاح این جمله شده‌اند: «غیرت در عرف جامعه مفهومی است که عموماً  کنش یا واکنشی است که با مسئلۀ جنس و زن شناخته می‌شود.» این جمله بازنویسی شد.
ـ داور دربارۀ داستانی که در قسمت «عفت و پاکدامنی» آمده است. خواهان روشن شدن بدبخت بودن شخصیت سوسن شده بود که در مقدمه اشاره شده بود. با افزودن جمله‌ای این ابهام برطرف شد. 
ـ داور محترم ایراد محتوایی به نتیجه گرفته است. نتیجه‌گیری بازنویسی شد.
ـ لازم به توضیح است که به مناسبت تغییر در عنوان و چکیدۀ فارسی، عنوان و چکیدۀ انگلیسی هم اصلاح شدند.
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Rereading the image of women in the works of Hossein Gholi Mosta'ān ​​from the Perspective of Gender Equality

Abstract
Hossein Gholi Mosta'ān is the most prolific serial story/feuilleton writer in Irān. Most of Mosta'ān's stories have a love theme and a social perspective. These stories often have a central female character who is trapped in a burning love. Destiny takes its course. The society of Irān, which underwent extensive cultural changes during the Reza Shah period, is passing, causing Hossein Gholi Mosta'ān to worry. He considers these changes to be destructive for the society. His works try to provoke the audience, by showing the attraction of lust and the sinister destruction that follows, not to be deceived by the glamor of pseudo-modern society. Mosta'ān, in an empathetic stance with women, tries to save a society drowning in social corruption. But this sympathetic effort has gendered and sexualized language full of stereotypes. In this article, Mosta'ān's works will be analyzed from the perspective of egalitarian movements. In this article, concepts such as honor, fashionable society and women will be examined using library resources with a descriptive-analytical approach. The findings of the present study show that Mosta'ān's main concern is the fight against moral corruption and the prevalence of lust in society. Analyses reveal that the portrayal of women in Mosta'ān's works is limited to two types: heroines and deceived women. This duality reflects the author's stereotypical and patriarchal view of the "othering" of women. Overall, the findings of this research emphasize that Mosta'ān positions women in the subordinate role of the "Other," perceiving them merely as the "second sex" within a culture of honor. This approach fundamentally contradicts the theoretical foundations of feminism and the goals of egalitarian movements which advocate for the rejection of gender stereotypes and the achievement of full gender equality.

Keywords: the image of women in fiction, Hossein-gholi Mosta'ān, the second gender, serial story, press

Introduction
Hossein Gholi Mosta'an, a prolific Irānian writer, produced numerous works during the Pahlavi II era. His writings reflect his concerns about Irānian society and his desire for reform. Mosta'an criticized the erosion of traditional values and advocated for a return to order and discipline. One of his main concerns was the changing role of women. He believed that the new freedoms women enjoyed were undermining the family and moral values. Mosta'an's views on women were complex and sometimes contradictory. While he praised traditional feminine virtues, he also condemned the oppression of women. Mosta'an's works provide a valuable insight into Irānian society during a time of rapid change. They offer a unique perspective on the struggle to preserve traditional values in the face of modernity.


Research Question(s)
1. To what extent does Mosta'ān's depiction of women in his stories reflect the changing gender roles and societal expectations during the Reza Shah period?
2. How does Mosta'ān's narrative style, particularly his use of stereotypes and gendered language, shape the reader's perception of female characters and their agency within the context of "pseudo-modern" society?

Literature Review
Hossein Gholi Mosta'ān, acclaimed as Irān's foremost serial storyteller, captivates audiences with narratives intricately woven around themes of burning love, societal critiques, and elements of the forbidden. His stories often feature resilient female protagonists ensnared in passionate affairs, their fates intertwined with unseen forces. However, beneath the romantic façade lies a deeper commentary on Irān's rapidly evolving societal landscape.

Modernization's Shadow
Mosta'ān's literary endeavors coincide with the era of Reza Shah's rule, characterized by sweeping cultural reforms. While acknowledging the advancements brought forth by modernization, Mosta'ān remains wary of its potential to erode traditional values. This apprehension permeates his narratives, where he admonishes readers against the allure and peril of lust, camouflaged by the ostentation of a pseudo-modern society.

Empathy and Stereotypes
Mosta'ān's compassionate portrayal of female characters reflects his earnest endeavor to rescue them from the moral decay plaguing society. However, his depiction often succumbs to gendered stereotypes and sexualized language, presenting a dichotomy that forms the focal point of the proposed research article, which aims to analyze Mosta'ān's works through an egalitarian lens.

Examining Key Concepts
The research article scrutinizes fundamental concepts such as honor, societal trends, and the representation of women, drawing insights from scholarly literature and employing a descriptive-analytical methodology. The findings underscore Mosta'ān's overarching theme of combating moral degeneration and the prevalence of lust. Nonetheless, they also illuminate his binary portrayal of women as either heroic figures or victims, revealing underlying traditional gender perspectives.
Ultimately, the research seeks to elucidate how, despite his progressive intentions, Mosta'ān inadvertently perpetuates the marginalization of women within the patriarchal confines of Irānian society.Here goes the text for your methodology. 

Methodology
The methodology employed in this article is descriptive-analytical, focusing on examining Mosta'ān's works through the lens of egalitarian movements and utilizing library resources for in-depth exploration.

Results
This expanded overview offers deeper insights into the thematic intricacies and potential contradictions within Mosta'ān's literary oeuvre. It serves as a stepping stone for further exploration, inviting readers to delve into the research article and critically analyze the author's nuanced portrayal of love, society, and gender within the backdrop of a transforming Irān. 	
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بازخوانی سیمای زنان در آثار حسین‌قلی مستعان از منظر برابری جنسیتی
چکیده
حسین‌قلی مستعان پرکارترین نویسندۀ پاورقی در ایران است. غالب داستان‌های مستعان درون‌مایۀ عشقی و اجتماعی دارد. این داستان‌ها اغلب یک شخصیت محوری زن دارد که در گیرودار عشقی سوزناک به‌سوی سرنوشت خود حرکت می‌کند. جامعۀ ایران که در دورۀ رضاشاهی تحولات فرهنگی گسترده‌ای را از سر می‌گذراند موجب نگرانی حسین‌قلی مستعان می‌شود. او این تحولات را برای جامعه مخرب می‌داند و در آثارش می‌کوشد با نشان‌دادن جاذبۀ هوس‌رانی و تباهی شومی که در پی دارد، مخاطب را برانگیزد که فریب زرق‌وبرق جامعه شبه مدرن را نخورد.  مستعان در کنشی هم‌دلانه با زنان تلاش می‌کند جامعه‌ای را که غرق فسادهای اجتماعی تلقّی می‌کند اصلاح کند؛ اما این کوشش هم‌دلانه دارای زبانی جنسیت‌زده و سرشار از کلیشه‌های جنسی است. در این مقاله آثار مستعان از نظر جنبش‌های برابری‌خواهانه بازخوانی خواهد شد. در این مقاله از منابع کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی – تحلیلی به مفاهیمی چون ناموس، جامعۀ آلامُد (مُدگرا) و زن پرداخته خواهد شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد مستعان دغدغۀ اصلی خود را مبارزه با فساد اخلاقی و شیوع هوس‌رانی در جامعه قلمداد می‌کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شخصیت‌پردازی زنان در آثار مستعان به دو گونه قهرمان و فریب‌خورده محدود شده است؛ این دوگانگی، بازتابی از نگاه کلیشه‌ای و پدرسالارانه نویسنده به «دیگری‌سازی» زن است. در مجموع، یافته‌های این تحقیق تأکید می‌کند که مستعان زن را در جایگاه فرودست «دیگری» قرار داده و در قالب فرهنگ ناموسی، او را صرفاً «جنس دوم» می‌بیند. این رویکرد، با مبانی نظری فمینیسم و اهداف جنبش‌های برابری‌خواهانه مبنی بر نفی کلیشه‌های جنسیتی و دستیابی به برابری کامل جنسیتی در تضاد بنیادین است.
کلیدواژه: چهرۀ زنان در داستان، حسین‌قلی مستعان، جنس دوم، پاورقی، مطبوعات
مقدمه
پاورقی‌های حسین‌قلی مستعان در دهۀ سی و چهل شمسی مخاطبان فراوان داشته است. این پاورقی‌ها اغلب درون‌مایة عاشقانه دارند و سرشار از حوادث شگفت‌انگیز هستند. اگرچه داستان‌های مستعان قهرمانان زن فراوانی دارند و حتی نام برخی از داستان‌ها برگرفته از شخصیت اصلی یا قهرمان زن این قصه‌هاست، اما از منظر رویکردهای انتقادی مدرن و با تأکید بر برابری جنسیتی، این آثار از جهت بازنمایی کلیشه‌ها و جایگاه زن، نیازمند تحلیل عمیق هستند. در داستان‌هایی همچون رابعه که زنی قدرتمند و رهایی‌بخش شخصیت اصلی آن است اگرچه به‌ظاهر با زنی شجاع روبه‌رو هستیم، اما در قلم مستعان شجاعت او همچون مردان است. در مطالعات زنان این نگاه پدرسالارانه تلقی می‌شود. پدرسالاری اصطلاحی است که در قرن نوزدهم رایج شد. «پدرسالاری، در مفهوم گسترده‌تر آن، تجلی و نهادمند شدن سیادت مردان بر زنان و کودکان در خانواده و بسط این سیادت بر کل جامعه است. این بدان معناست که مردان در تمام نهادهای مهم جامعه قدرت را در اختیار دارند و زنان از دسترسی به چنین قدرتی محروم هستند.» (Lerner, 1987, p. 239)
چارچوب نظری
اگرچه مفهوم برابری در بنیان بسیاری از نظریه‌های مدرن و معاصر جای دارد، آنچه در این پژوهش مورد نظر است، نقد ادبی مبتنی بر نظریه‌های فمینیستی و برابری جنسیتی است که نخستین شکل منسجم آن در قالب موج اول فمینیسم، در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در انگلستان و آمریکا شکل گرفت. دستاوردهای این موج بیش‌تر بر حق رأی و دسترسی به تحصیلات برای زنان متمرکز بود. موج اول با جنگ جهانی در سال 1914 پایان می‌یابد. از چهره‌های برجسته این جریان می‌توان به امیلی براونینگ یا سوزان آنتونی اشاره کرد. ویرجینیا وولف، که بعدها در آثارش مانند رمان‌ها و سخنرانی‌های خود (مانند «اتاقی از آن خود») به شکلی عمیق‌تر به محدودیت‌های فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر خلاقیت زنان پرداخت، بیشتر بازتاب‌دهنده دغدغه‌های فمینیسم بین دو موج یا آغازگر موج دوم محسوب می‌شود. «وولف با وجود ارج نهادن به ادبیات گذشته، نسبت به سوءاستفاده از سنت‌ها نیز هشیاری کامل داشت؛ او در «اتا‌قی از آن خود» مفهوم «سنتی از ادبیات زنان» را پروراند. وولف سخنرانی‌های خود در باب زنان و داستان را نخست در اکتبر ۱۹۲۸ در کالج‌های زنان کمبریج، نیونهم و گیرتون ارائه داد، اما بعدها محتوای آن‌ها را برای چاپ به‌شکلی گسترده توسعه بخشید. اهمیت این تاریخ در این است: در ۲۹ مارس ۱۹۲۸، سن قانونی رأی‌دادن برای زنان از ۳۰ به ۲۱ سال تقلیل یافت که به معنای اعطای برابری کامل با مردان بود.» Whitworth, 2005, p. 86)) در نهایت ویرجینیا وولف با واکاوی این محدودیت‌ها موجب آگاهی جامعه شد و نشان داد چطور این محدودیت‌ها باعث اختلال در شکل‌گیری سنت ادبی زنانه شده است. «ویرجینیا وولف دقیقاً به دلیل تأکید بر جهت‌گیری جنسی تمام پرسش‌های مربوط به درک تاریخی و بازنمایی ادبی، نویسنده‌ای فمینیست است. او دائماً اطمینان و سنت‌گرایی را با نوعی مردانگی خودپسند مرتبط می‌سازد که به نظر او معیارهای الگوهای رشد فردی و تاریخی را تعیین می‌کند.» Bowlby, 2021, p. 15)) ویرجینیا وولف به نادیده انگاشته شدن ارزش‌های زنان انتقاد دارد و معتقد است ارزش‌های زنان در چنین جامعه‌ای محو می‌شود.
سیمون دوبووار، نظریه‌پرداز پیشگام موج دوم فمینیسم بود که از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در آمریکا و اروپا آغاز شد. او معتقد بود که بخش عمدۀ سرکوب زنان، از این باور ریشه می‌گیرد که آن‌ها به‌عنوان «دیگری» (یعنی غیر از مرد و فرودست او) در اجتماع تعریف می‌شوند. این مفهوم‌سازی «دیگری» توسط دوبووار، درک جدیدی از ریشه‌های نابرابری جنسیتی ارائه داد. سیمون دوبووار، به عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان موج دوم فمینیسم، بر نوعی دوگانگی انگشت نهاده است که بر اساس آن رابطۀ خود - دیگری شکل‌گرفته است؛ بدین صورت که مرد خود را بر جامعه مسلط کرده و زن را در جایگاه «دیگری» قرار داده است. «دیگری» همواره در سایه قرار گرفته و فرودست قلمداد می‌شود. این دوگانگی فقط در این مورد کانون توجه نبوده است. دوگانه‌های دیگری نظیر فرهنگ - طبیعت، عقل - عشق، ذهن - بدن، تولید - بازتولید همواره در کانون توجه فیلسوفان بوده است. آن‌ها به این نکته توجه کرده‌اند که رابطۀ این دوگانه همواره برابر نیست. سیمون دوبووار بر همین اساس معتقد است که رتبه بالاتر به مردان نسبت‌داده‌شده است و رتبه پایین‌تر به زنان نسبت‌داده‌شده است.
در این پژوهش بر کلیشه‌های جنسیتی و زبان جنسیت‌زده تمرکز می‌کنیم. این امر مفهوم برساختۀ اجتماعی است که پیش از تولد شکل می‌گیرد. «واژه سکسیسم یا جنس‌پرستی و نژادپرستی که بر اساس اعتقاد به یک سری خصوصیات فردی ثابت (مؤنث یا مذکر یا سفید یا سیاه‌پوست متولد شدن) قرار دارد و تبعیض را در جامعه برقرار می‌کند برای اولین‌بار در دهه 1960 ابداع شد.» (جولی، 1399: 48) جنس موضوعی طبیعی است که بر اساس ویژگی‌های زیستی همچون ژن و کروموزوم و... شناخته می‌شود؛ اما جنسیت فرایندی است که در جامعه شکل می‌گیرد. «مسلماً جنسیت دووضعیتی نیست: فرد مردانه یا زنانه نیست، بلکه ترکیبی است از بسیاری از ویژگی‌هایی که بسته به محیط یا رابطه با افراد می‌تواند یکی از آن‌ها یا هر دو باشد. این واقعیت که ما رفتار یا گرایش‌های خاصی را زنانه یا مردانه تلقی می‌کنیم بیان‌گر چگونگی تأثیر جامعه بر بینش ما از جهان است. ما می‌توانیم بگوییم فردی «خیلی مردانه» یا «خیلی زنانه» است - برای مثال می‌توانیم بگوییم این فرد «خیلی مردانه» یا «دخترانه» است. اما از نظر دستور زبانی، یا زیست‌شناسانه، نمی‌توانیم بگوییم کسی مردتر است. ما نقش‌های جنسیتی‌ای ایفا می‌کنیم که بر پیوستار یا طیفی از ویژگی‌های مردانه یا زنانه یافت می‌شود؛ به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که جنسیت‌زده‌ایم و این ناشی از فرایند جنسیتی‌زدگی در طول زندگی‌مان بوده است.» (همان: 29)
جنس و جنسیت امری جدا از هم هستند. جنسیت متضاد بخشی از وجود هر انسان است که ناپیداست. به بیان دیگر نیمی از وجود هر مرد دارای جنسیت زنانه است و نیمی از وجود هر زن جنسیتی مردانه دارد. ویرجینیا وولف درباره ادبیات جنسیت‌زده می‌نویسد: «برای هرکسی که می‌نویسد فکرکردن دربارۀ جنسیت خود مخرّب است. زن بودن یا مرد بودن به‌صورت خالص و مطلق مخرب است؛ باید زنانه - مردانه یا مردانه - زنانه بود. کوچک‌ترین تأکید بر هر ظلم و جوری برای زن مخرّب است؛ حتی نباید از روی انصاف و عدالت از آرمانی دفاع کند.» (وولف، 1385: 148) جنبش‌های برابری‌خواهانه بر این نکته تأکید دارند که تصاحب زنان از جانب مردان ریشه در این امر دارد که بخش زنانه وجود خود را راضی کنند. «زن، هنگامی که به‌مثابه دیگری جلوه می‌کند، در همان حال چون هستی کاملی متعارض با وجودی مرد عدم آن را در خود احساس می‌کند، در زن تجسم می‌یابد و مرد مترصد آن‌که در خلال زن به خود نایل شود، امیدوار است به خود تحقق ببخشد.» (دوبووار، 1397: 240)  
جنبش‌های برابری‌خواهانه همواره این نکته را متذکر شده‌اند که در جوامع سنتی با زن همچون کالا برخورد می‌شده است. زنان استقلال فردی نداشته‌اند؛ بلکه همچون کالایی در تصاحب مردان بوده‌اند. بدین‌گونه به‌دست‌آوردن زنان همچون کالایی نفیس محل جدال بوده است. «جرمین گریر چنین استدلال می‌کند که کلیشه‌های زنانه‌ای که زنان ملزم به تبعیت از آن‌ها هستند، از هر نوع که باشند لزوماً برساخته‌های سرمایه‌داری پدرسالارانه‌اند. زنان نمادها یا عروسک‌هایی توخالی هستند که برای نمایش گذاشتن ثروت مردانشان به کار می‌روند.» (گرین، 1383: 335)
از نگاه جنبش برابری‌خواهانه، زن وقتی به‌مثابه کالا نگریسته شود بخشی از سرمایه را تشکیل می‌دهد. بدین سبب کوشش مرد در حفظ زن به‌عنوان سرمایه موجب محدودشدن زن می‌شود. ایولین رید از رالف لینتون ـ‌استاد مردم‌شناسی‌ـ نقل می‌کند «[ مردان ] چون به مردان رقیب دیگر حسادت می‌کنند، می‌کوشند زنان را به خود محدود سازند. سرانجام او این نتیجه را می‌گیرد که زنان فرودست در آن جایگاهی نیستند که بتوانند در این باره کاری انجام دهند. این قانون دوگانۀ ناعادلانه شاید به قدمت و کهنگی راسته نخستی‌ها باشد.» (رید، 1395: 45)
پیشینۀ پژوهش
بررسی شخصیت و آثار حسین‌قلی مستعان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات پاورقی در دهه‌های بیست تا چهل خورشیدی، تاکنون در ادبیات پژوهشی معاصر جایگاهی محدود داشته است. اگرچه به صورت پراکنده در برخی آثار مروری، همچون صد سال داستان‌نویسی ایران نوشتۀ حسن میرعابدینی (1380)، به مستعان اشاره شده، اما تحلیل منسجم و انتقادی دربارۀ مضامین آثار او، به‌ویژه در پیوند با مسألۀ بازنمایی زنان، به چشم نمی‌خورد.
در سال‌های اخیر، با گسترش توجه به مطالعات جنسیت و فمینیسم در حوزۀ نقد ادبی، مقالات و آثاری دربارۀ بازنمایی زنان در ادبیات فارسی منتشر شده‌اند. برای نمونه، کتاب زن و ادبیات (1382)، که مجموعه‌ای از مقالات پژوهشگران غربی است، گرچه بیشتر ناظر به ادبیات غرب است، مباحث نظری مهمی دربارۀ نسبت زنان و خلاقیت ادبی طرح می‌کند. با این‌حال، این آثار غالباً جنبۀ نظری یا کلی دارند و کمتر به ادبیات داستانی ایران، و به‌ویژه نویسندگان پاورقی‌نویس، پرداخته‌اند.
پژوهش‌هایی که به صورت خاص به ادبیات عامه‌پسند یا پاورقی اختصاص یافته‌اند – مانند مقالۀ «پا به پای پاورقی‌نویسان ایران: مستعان، حسینقلی» نوشتۀ یعقوب آژند (1378) – عمدتاً بر جنبه‌های سبکی، تاریخی یا ساختاری این نوع ادبی متمرکز بوده‌اند و به بررسی انتقادی سیمای زن در آثار مستعان توجه نکرده‌اند. همچنین در پایان‌نامۀ «بررسی ویژگی‌های روایت در آثار برگزیدۀ حسینقلی مستعان» (شیوا بردبار، 1401) موضوع زن تنها به صورت ضمنی طرح شده است.
در مجموع، می‌توان گفت که علی‌رغم توجّه فزاینده به ادبیات زنان و نقد جنسیت‌محور، جای خالی پژوهشی که با تکیه بر نظریه‌های برابری جنسیتی به بررسی بازنمایی زنان در آثار حسین‌قلی مستعان بپردازد، همچنان محسوس است. پژوهش حاضر با هدف پرکردن این خلأ، به بازخوانی سیمای زنان در آثار مستعان از منظر گفتمان‌های برابری‌طلبانه می‌پردازد.

روش پژوهش
در این مقاله ، با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی، با هدف شناخت دیدگاه حسین‌قلی مستعان دربارۀ زنان و نقش آن‌ها در جامعه، به بررسی سیمای زنان در آثار  او پرداخته می‌شود. بدین منظور، هجده اثر از او، اعمّ از کتاب و پاورقی‌های مجلّه‌ها بررسی و از میان دادگان اطّلاعاتی آن‌ها، بخش‌های دقیق‌تر یا گویاتر انتخاب و پس از طبقه‌بندی موضوعی و محتوایی با منابع مرتبط سنجیده شده است. پس از شناسایی و تعیین مفاهیم کلیدی مربوط به سیمای زنان در آثار نویسنده، به تحلیل، تفسیر و نقد آثار او پرداخته شده است. 

بحث و بررسی
حسین‌قلی مستعان (1283-1361)، نویسنده و مترجم ایرانی، در دوره‌ای پرالتهاب از تاریخ ایران، یعنی دورۀ پهلوی دوم، به خلق آثار متعددی پرداخت. بررسی آثار او دریچه‌ای به اندیشه‌ها و دغدغه‌های وی دربارۀ جامعه ایرانی آن زمان می‌گشاید. یکی از مضامین برجسته در آثار مستعان، تمایل او به اصلاح جامعه در برابر ارزش‌های جدید است. او با نگاهی منتقدانه به تحولات اجتماعی، به دنبال احیای ارزش‌های سنتی و بازگشت به نظم و انضباط گذشته بود. مستعان در دورۀ پهلوی دوم، که شاهد تغییرات سریع و گسترده در جامعه ایرانی بود، به مبارزه با آنچه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌نامید، می‌پرداخت. یکی از نقاط کانونی نقدهای مستعان، شیوۀ نوین حضور زنان در اجتماع بود. او از آزادی‌های پوشش و روابط آزاد برخی زنان انتقاد می‌کرد و معتقد بود که این امر به بنیان خانواده و اخلاق جامعه آسیب می‌رساند. نکته قابل توجه در نقدهای مستعان، تعمیم ناخواستۀ دیدگاه او به کل زنان بود. او بدون در نظر گرفتن تنوع موجود در میان زنان، دیدگاه خود را دربارۀ زنان هنجارشکن به تمام زنان جامعه تعمیم می‌داد. به همین سبب شیوۀ کنترل‌گرانه‌ای پیرامون زنان در آثار او آشکار است. این نگاه واکنشی به شکل مدرنیتۀ تقلیدی از غرب بود. بررسی دیدگاه‌های مستعان دربارۀ زنان و جامعه، از منظر جامعه‌شناسی و تاریخ، حائز اهمیت است.
با مطالعۀ داستان‌های حسین‌قلی مستعان می‌توان دریافت که حسین‌قلی مستعان آگاهانه گفتمان زن‌ستیزانه ندارد؛ بلکه در صدها اثر داستانی خود همواره دلسوزی مشفقانه در برابر زنان دارد؛ زنانی همچون سرور در داستان قصۀ رسوایی که از شهر نو توبه می‌کند تا ماریونا که قهرمان جنگ جهانی دوم است. با این حال، آنچه در این پژوهش بررسی می‌کنیم از زاویۀ جنبش برابری‌خواهانه است و بر کلیشه‌های جنسیتی نهفته در آثار وی متمرکز است. کلیشه‌های جنسیتی به‌عنوان باورها و انتظارات از پیش تعریف‌شدۀ اجتماعی دربارۀ ویژگی‌ها، نقش‌ها و رفتارهای مناسب برای زنان و مردان، حتی در نیت‌های خیرخواهانه نیز می‌توانند بازتولید شوند. همچنین زبان جنسیت‌زده که در توصیف شخصیت‌های زن به‌کار رفته، نشان‌دهندۀ ذهنیت‌های ضمنی نویسنده دربارۀ جایگاه و ظرفیت‌های زنان است. این زبان اغلب زنان را در قالب نقش‌های محدود و تعریف‌شده قرار می‌دهد و از واژگان و تعابیری استفاده می‌کند که ناخودآگاه هویت زنانه را در چارچوب‌های سنتی محصور می‌سازد. با توجّه به آنچه گفته شد، نمونه‌هایی که در آثار مستعان جنبۀ مردسالارانه یافته است - چه در قالب کلیشه‌های جنسیتی و چه در زبان جنسیت‌زده - دسته‌بندی می‌کنیم.
مفهوم ناموس
ناموس به معنای قانون و شریعت است؛ اما در سنت تاریخی ما در معنای حس مالکیت بر دیگری گسترش یافته است. ناموس نشان‌دهندة آبرو است. این آبرو در اختیار مرد و زنی است که دیگری را در حصن و حصار خود دارد. این مفهوم کم‌کم مختص زنان شده است. ناموس در آثار مستعان به دو شیوه نمود پیدا می‌کند: اول زنی در حصار همسری غیرت‌مند؛ و دیگر زنی در مالکیتِ پدر. 
غیرت‌مندی
غیرت در عرف جامعۀ ایرانی مفهومی پیچیده است که ریشه در نظام ارزشی سنتی و فرهنگ ناموسی دارد. این مفهوم عموماً به‌عنوان کنش یا واکنش عاطفی-اجتماعی تعریف می‌شود که در مواجهه با تهدیدهای واقعی یا تصوری علیه «شرف» و «ناموس» خانواده، به‌ویژه در ارتباط با رفتار زنان خانواده، بروز می‌کند. در این نظام فکری، بدن و رفتار زن به‌عنوان نمادی از آبروی مرد و خانواده تلقی می‌شود و هرگونه تجاوز به حریم تعریف‌شدۀ اجتماعی، موجب تحریک احساس غیرت می‌گردد.
غیرت در ادبیات کلاسیک و عامیانۀ ایران اغلب به‌عنوان فضیلت مردانه و نشانۀ شرافت مطرح شده، اما از منظر مطالعات جنسیتی، این مفهوم بازتاب دهندۀ نابرابری‌های جنسیتی و کنترل مردانه بر فاعلیت زنان محسوب می‌شود. در آثار ادبی، غیرت معمولاً در قالب دفاع از زنان خانواده جلوه‌گر می‌شود، اما در عمق خود، زن را فاقد استقلال و اختیار بر زندگی‌اش می‌پندارد و او را در جایگاه «موضوع» حفاظت قرار می‌دهد تا «فاعل» مستقل اجتماعی.
غیرت به معنای حس مالکیت بر دیگری تا حدودی برساختۀ قدرت فرد بر دیگری است. این تسلّط خود شکلی از جنسیت‌زدگی است و اگر شکل افراطی پیدا کند، گاه موجب جنایت از ترس بی‌آبرویی و بی‌ناموسی است. در داستان اشک دلاور مردی که به سبب خیانت همسر، غیرتش تحریک شده او را به شکلی وحشیانه به قتل می‌رساند؛ اما به‌جای آن‌که نگران عقوبت عمل خود باشد از جانب حاکم تشویق می‌شود:
«از روزگار داد دل باید گرفت نه با دشمن داشتن او، نه با جنگیدن با او، بلکه با خندیدن بر او! تو مرد غیرت‌مندی هستی که زن خطاکار خائنت را با خنجر مکافات سر از تن برگرفتی. غیرت یکی از پایه‌های خوش‌بختی است و تو دو فرزند داری که اگر با همین مایۀ غیرت در تأمین سعادتشان بکوشی خود نیز خوش‌بخت خواهی شد!» (مستعان، 1377: 8)
شخصیت منفی (ضدقهرمان) اغلب داستان‌های مستعان شخصی بی‌غیرت و هوس‌ران است. بزرگ‌ترین جنایت در داستان‌های مستعان بی‌حمیتی است. اوج گناه مرد زمانی است که غیرت خود را به امور دنیوی می‌فروشد:
«اولاً تو با کدام عقدنامه و قول و قرار زن من شده‌ای؟ ثانیاً این حرف‌ها قدیمی شده است! من از بی‌پولی و بدبختی به تنگ آمده‌ام؛ تو خوشگلی فراوان داری و رفیق من پول: باید با او رفاقت کنیم تا صاحب ثروت شویم!» (مستعان، بی‌تا (4): 162)
در داستان هنوز این رگ‌ها خون دارند ـ‌که در عنوان خود نیز اشاره‌ای تلویحی به مفهوم «رگ غیرت» داردـ فردی غیور پس از درگیری با سلاح سرد نگران کشته‌شدن فرد است؛ نه به این دلیل که جان انسانی در میان است؛ بلکه به این دلیل که در دادگاه به قاضی فخر بفروشد که هنوز آدم‌های غیرت‌مند در این مملکت زندگی می‌کنند.
«- می‌دانید چرا این‌قدر خوشحالم؟ هیچ فایده نداشت اگر این بی‌شرف می‌مرد! دلم می‌خواست زنده بماند! بعد خواهید فهمید که چرا؛ خدا کند که زودتر برویم به دادگاه! آن‌جا دق دلم را خالی خواهم کرد!» (مستعان، 1343: 123)
«آقای رئیس ... من حالا می‌خواهم بگویم که این خون، خونی به این رنگ و با این جوشش، هنوز در رگ‌های بسیاری از مردم این مملکت جریان دارد ...» (همان: 123) 
مالکیت پدر
مستعان مفهوم پدر را به غیرت گره می‌زند. پدر همچون مرد غیور این بار در پی تسلط بر خانه‌اش است. چنان‌که گفته شد، در این‌جا غیرت‌مندی و پدرسالاری زیرمجموعۀ مفهوم ناموس است. شکل افراطی این ارزش‌ها موجب نگرانی همیشگی پدر در حفظ ناموس است. پدر براین‌اساس پایه‌های قدرت خود بر «دیگری» را تثبیت می‌کند. حس مالکیت بر خانه در آثار مستعان نمودهای فراوانی دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:
«چهار پنج سال بود که پدرم برای کارهای صنعتی و هنری‌اش می‌خواست سفری نسبتاً طولانی به اروپا و آمریکا کند! ... اما همیشه یک نگرانی شدید، به قول خودش، نگرانی از طرف من مانعش می‌شد. اصولاً از جهت من نگران بود! ... می‌گفت: کاش بی‌اندازه زشت می‌بودی و من با خیال راحت دنبال کار و زندگی‌ام می‌رفتم!» (همان: 103)
در نمونۀ دیگر داستانی که عنوانش هی‌هی چوپان است به نقش چوپانی پدر در برابر رمه‌های خانه‌اش تأکید می‌کند. مستعان به پدر دختری خبر می‌دهد که جوانی دنبال دخترش افتاده است. آن پدر غیور زمینۀ ازدواج دخترش را فراهم می‌آورد و جلوی حمله گرگ‌های جامعه را می‌گیرد.
«... یک هفته قبل در جشن عقدکنان دختر این مرد با یک بازرگان آبرومند شرکت داشتم و امشب هنگامی که به‌طرف خانه می‌آمدم جوان وقیح را دیدم که به فاصله چند قدم دنبال یک دختر دیگر که همراه مادرش است می‌رود.
آیا پدر این دختر هم در غفلت خود غوطه‌ور است؟ آیا آن سعادت را خواهد داشت که پیش از آن‌که بره‌اش ربوده شود وظیفۀ چوپانی‌اش را به یاد آورد و با هی‌هی خود گرگ بی‌پروا را براند؟» (مستعان، 1349: 43)
در داستانی دیگر بدبختی زنی جوان را نشان می‌دهد که زندگی خوبی دارد تا زمانی که پدرش می‌میرد و آغازگر شوربختی اوست. نکتۀ قابل‌توجه که از حیث نشانه‌شناسی محل توجه است نام‌بردن از مدرسۀ «ناموس» است. تا زمانی که در مدرسۀ ناموس بوده‌اند آن دو دختر خوش‌بخت بوده‌اند.
«... یادش به خیر مدرسه‌مون! یه تهرون بود و یه مدرسۀ ناموس. یه مدرسۀ ناموس بود و ما دو تا!
... زد و همون وقتا پدرم مرد. من یکی یه دونه‌اش بودم. همه چیزش به من رسید، اختیارمم به دست خودم افتاد ... به هر کس که نگاه می‌کردم بنده‌ام می‌شد. ده پونزده سال این‌طور بود ... یه وقت دیدم که کم‌کم محفلم سرد می‌شه.» (مستعان، 1349: 101)
مستعان همواره عشق را دام می‌خواند. عشق‌ها در داستان او اغلب هوس‌رانی و دام‌افکنی برای زنان است. در داستان گل بی‌خار بر این نکته تأکید می‌شود که زنان اگر بدون چراغ هدایت (پدر) در این گام قدم نهند سرنوشتی شوم در انتظارشان خواهد بود:
«پدر خردمند (ژاله) بارها گفته بود: "کسی که عاقل است عاشق نمی‌شود و ناله و زاری نمی‌کند. زندگانی با این حرف‌ها سازگار نیست." 1» (مستعان، 1319: 35)
در داستان عروس، پدر خردمند حق تحصیل را از فرزندش می‌گیرد و او را از اجتماع فاسد دور می‌کند و مادر که کفایت تصمیم‌گیری ندارد خواهان ادامۀ تحصیل دخترش می‌شود؛ اما پدر همچون شبان باید رمه را از دهان گرگ‌های جامعه بیرون بکشد و این کار را می‌کند. در واقع دختر هیچ استقلال اندیشه‌ای ندارد و کاملاً منفعل است.
«شرفان، همان مرد که پدر لطیفه بود، دربارۀ پرورش فرزندانش سلیقه‌ای خاص داشت. پسرش هنوز 6-7 سال بیش نداشت تا بدانیم چه سرنوشت خواهد داشت؛ ولی دختر خود را بر خلاف میل و سلیقه و خواهش مادرش خواسته بود که یک دختر خانه باشد. روزی که دانست لطیفه می‌تواند کتاب‌ها و روزنامه‌های فارسی را خوب بخواند و نامه‌های عادی را بی‌غلط بنویسد و حساب روزانه و ماهانۀ خانه را خوب و بی‌اشتباه نگاه دارد با صدایی خشک و کوتاه گفت: «بس است!» ... یک ماه بعد که زنش ضمن صحبتی جرئت ورزید و گفت: «به‌این‌ترتیب لطیفه بدبخت خواهد شد!» ابرو در هم کشید و گفت: «به شما مربوط نیست! عقل من بیشتر می‌رسد و می‌دانم که بدبخت نخواهد شد ...» و چون روز دیگر در رسید هنگامی که می‌خواست از خانه بیرون رود گفت:
- از پدر منیر بانو خواهش کرده‌ام روزی چند ساعت دخترش را به این‌جا فرستد تا لطیفه با او کار کند.
منیر بانو دختری ۳۰ساله بود که دوازده سال پیش نامزدش مرده و او نخواسته بود شوهر کند و عمر خود را در فراگرفتن هنرهای گوناگون می‌گذراند ...» (مستعان، 1319: 5)
این نکته نیز قابل‌ذکر است که این که منیر به شوهر مرده خود هم وفادار است در نظر مستعان مثبت است. در نظر مستعان زن باید فقط به یک مرد وفادار باشد و در برابر مردان دیگر در حد مرگ مقاومت کند.
«گوشت را واکن ببین چه می‌گویم ... حرف زندگی خجالت ندارد ... وقت شوهر کردن تو رسیده و شوهر خوب هم پیدا شده ... به مادرت گفته‌ام که مشغول تدارک باشد، تو هم خبر داشته باش ...» (همان: 11)
اگر پدر خردمند به دختر سلطه نداشته باشد و رشتۀ کار به‌دستِ دخترش بیفتد عاشق مردِ کورِ زن‌دار می‌شود:
«حوصله‌ام سر رفته بود. اصلاً من از اول یک بچۀ تنگ‌حوصله بودم و به قول مامانم حوصله از سر همه به در می‌بردم. لوس بار آمده بودم. مامانم آن‌وقت‌ها غالباً می‌گفت که اسمت را اگر از اول «فرناز» نگذاشته بودم می‌گذاشتم «ننر» ... با پدرم چندان میانه‌ای نداشتم. به دلیل آن که کم می‌دیدمش. غالباً در مأموریت به سر می‌برد؛ رنج دوری و تنهایی را تحمل می‌کرد تا ما زندگی راحتی داشته باشیم.» (مستعان، بی تا (2): 16)
«وای! خدا مرگم بدهد! ... بدبخت بی‌چاره! عاشق یک کور شده‌ای؟ ... کوری که زن دارد، بچه دارد، داماد دارد، نوه دارد ...» (همان: 75)
چنان‌که پیش‌تر گفته شد، شخصیت‌های ضدقهرمان در آثار مستعان اغلب مردانی بی‌غیرت هستند؛ اما بااین‌حال، پدر بی‌غیرت نیز می‌تواند برای سرنوشت دخترش تصمیم‌گیری کند. در داستان جمجمه‌ها نیش می‌زنند پدر از سرِ ناچاری با صیغه شدن دخترش در ازای پول موافقت کرده است؛ اما برادر غیورش مانع می‌شود.
«- مامان! زهرا راست می‌گه؟ می خوایی از این مردکۀ بی‌شرف پول بگیری، ده‌هزار تومن، بیست‌هزار تومن و زهرا رو بهش بدی که صیغه‌اش کنه؟ این‌قدر پست فطرت شدی؟ نگاهی تیره و حزن‌آلود در چشمانم کرد و با صدای گرفته گفت: به من مربوط نیست؛ پدرت موافقت کرده؛ خودش حرف زده؛ خودش قرار مدار گذاشته.» (مستعان، 1343: 230)
تصاحب زنان
در داستان‌های حسین‌قلی مستعان تصاحب زنان به اشکال مختلف نمود دارد و در بیشتر داستان‌ها رگه‌هایی از آن را می‌توان مشاهده کرد. ناگفته نماند وجه غالب این‌گونه مردان سُلطه‌گر بیش‌تر در شخصیّت‌های شرور که در اغلب موارد افرادی بی‌غیرت و هوس‎ران هستند نمود دارد. تنها چیزی که پادزهر ضدقهرمان‌های هوس‌ران است تقوا و عفت زنان است. افراد شرور آثار مستعان افرادی هستند که خواهان وصال نامشروع هستند. این‌گونه مردان در نهایت با تصاحب زنان سست‌اراده بر دارایی خود می‌افزایند؛ ولو به قیمت نابودی دیگری. نمونۀ این نگاه را در داستان اشک دلاواران و در شخصیت فخرالدّین درمی‌یابیم: 
«می‌روم کارم را با یار احمد یک‌سره می‌کنم و مقصودم را از نگار احمد به هر قیمت که باشد برمی‌آورم. پس از آن خود خواهم دانست که تکلیف آینده‌ام چه خواهد بود. برای دست‌یافتن به زبیب هم فکری خواهم کرد. ربودن دختر ساده‌ای چون او همیشه کار آسانی است. آن‌که دشوارتر است این زن عیار است. این امینه با قدرتی که در خود برای حفظ تقوایش سراغ دارد و با ایمانی که شوهرش به پایداری و بزرگواری او نشان می‌دهد! بله، اوست که محال به نظر می‌رسد؛ اما من بر این محال غلبه خواهم کرد!» (مستعان، 1377: 97)
چندهمسری در آثار مستعان نمونه‌هایی دارد که در داستان‌های مختلف طرح‌های متفاوتی را پدید آورده است. غرض از ذکر این نکته آن است که در آثار مستعان گاهی داشتن همسر بیشتر به معنای داشتن قدرت بیش‌تر است. همچنان‌که امیر فخرالدین که قدرت بیش‌تری دارد حق همسر بیش‌تر را برای خود طبیعی می‌داند. 
«فخرالدین گفت: تو اگر توقع داشته باشی که من به دلیل تو چشم از همۀ زن‌ها و دختران جهان بپوشم توقع بی‌جایی داشته‌ای! من نیز مثل هر امیر دیگر، هر بزرگ دیگر، بلکه مثل هر فرد عادی حق دارم به‌دل‌خواه خود چند زن داشته باشم و هر زن و دختر را که مورد پسندم قرار گیرد برای تمتّع از او، چنان‌که رسم است، به خانه آورم!» (همان: 135)
مستعان تصاحب زنان را تنها از جانب همسر مجاز می‌داند. در داستان‌های مستعان این هشدار از جانب مؤلف همواره وجود دارد که اگر زنی در سایۀ مردی قرار نگیرد در معرض نگاه هوس‌آلود دیگر مردان قرار می‌گیرد و تیره‌بخت می‌شود.
 «- من دوستت می‌داشتم، من امید در تو بسته بودم. با وجود تو خود را خوش‌بخت می‌انگاشتم، روح و جسمم را تسلیم تو کردم، اما تو از من برای خودت یک روسپی و برای خودم یک بدبخت ناامید ساختی! (همان: 265)
مستعان به جامعۀ مدرن خوش‌بین نیست و روشن‌فکران هوادار چنان جامعه‌ای را از مدینۀ فاضلۀ خود طرد می‌کند. بدان سبب که  چنان جامعه‌ای را اساساً فسادخیز می‌داند و خاستگاه فسادهای اخلاقی را عموماً روشن‌فکران می‌شمارد. مستعان انسان را از جامعۀ مُدگرا بر حذر می‌دارد. از این نظر بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ اما بر اساس دیدگاه جنبش برابری‌خواهانه هزینۀ مقاومت در برابر جامعه برای زنان بیشتر است؛ زیرا در مقولۀ عفت و زهد زن کانون توجه است و همین نکته زمینۀ تصاحب زنان را فراهم می‌کند. داستان گناه مقدس با این عبارت آغاز می‌شود: «دنیا وقتی بهشت می‌شود که انسان به مقام اعلای عقل رسد؛ و انسان وقتی به این مقام می‌رسد که «زن» را بشناسد؛ که زن، خودش را بشناسد و بتواند واقعاً زن باشد؛ که مرد، «زن» را بشناسد و بتواند مرد او باشد.» (مستعان، بی تا (5) : 1)
جنس دوم
در آثار مستعان نمونه‌های فراوانی از نگاه مردانه به «دیگری» وجود دارد. چنان‌که پیش‌تر گفتیم هم‌دلی مستعان با زنان فراتر از حد تصور است. مثلاً آن‌چنان که مرسوم است نمی‌توان او را زن‌ستیز نامید. برعکس، آثار مستعان آینه‌دار حُسن زنان است. اما در نوشته‌های او کلیشه‌های جنسیتی و زبان جنسیت‌زده‌ای که زنان را پس می‌زند و در جایگاه دیگری قرار می‌دهد می‌توان مشاهده کرد.
«زن، ذلیل و حقیر و محکوم به اسارت آفریده نشده است؛ فقط به آن جهت آفریده نشده است که بازیچه مردان و مهبط عشق و هوسشان و مایۀ عیش و عشرتشان و سیرکنندۀ عطش‌های حیوانی‌شان باشد! چرا خود را به دلیل آن که زن هستی ذلیل و ناچیز می‌انگاری؟ و چرا از این بانوی بانوان جهان سرمشق نمی‌گیری و مشاهده نمی‌کنی که زن می‌تواند در سایه تقوی و ایمان خود قدم بر جایی گذارد که مایۀ اعجاب مردان روزگار گردد و سطوت جباران را در هم شکند!» (مستعان، بی‌تا (3): 97)
در آثار مستعان، مرد خردمند و شجاع است. زنانی در داستان مستعان هستند که آن‌قدر شجاع و خردمند هستند که می‌توانند همچون مردان باشند. این نگاه زن را در جایگاه «دیگری» قرار می‌دهد.
«در روزهای اخیر مکرر با دختر شجاع و زیبای غوری صحبت داشته بود. دیگر وصل او را خواستار نشده و با زبان عشق و هوس با وی سخن نگفته بود، بلکه هر دفعه تحریکش کرده بود تا کلمات شوق‌انگیز گوید و بیش‌ازپیش او را به مرد بودن و شجاع بودن تشویق کند.» (مستعان، 1377: 253)
صفت ضعیف‌بودن برای زنان کلیشۀ جنسیتی به‌حساب می‌آید. این کلیشه در آثار مستعان نمونه‌های دیگری هم دارد که در این‌جا به این مثال اکتفا می‌کنیم:
«و چون به یاد آورد که طاهر با چه وضع به میدان قتال رفته است دلش فروریخت؛ مانند یک زن ضعیف به گریستن پرداخت و پس از لحظه‌ای اشک ریختن دست به دعا برداشت و مناجات آغاز کرد.» (مستعان، 1369: 788)
در مثال بعدی، آشکارا مؤلف زنان را در مرتبه‌ای فروتر از مردان قرار می‌دهد. علاوه بر شجاعت و خردمندی که صفت مخصوص مرد است این‌جا زیبایی را هم به مردان نسبت می‌دهد.
«اهل‌فن اثبات کرده‌اند که به‌طورکلی مرد از زن زیباتر است ... زنان به این حقیقت اعتراف نمی‌کنند و در این مرحله تقصیر از مردان است؛ زیرا مرد نمی‌خواهد و نمی‌گذارد زن از اوج خودپسندی به زیر آید، ... با وجود این گاه اتفاق می‌افتد که زنان به زیبایی مردی اعتراف می‌کنند و در دل و گاه با زبان نیز می‌گویند «مثل یک دختر» خوشگل است.» (مستعان، 1322: 20)
همچنان که گفته شد مردان خردمندانی هستند که باید جلوی خطای زنان را بگیرند. آن‌ها چیزهایی را در خشت خام می‌بینند که زنان در آینه نمی‌بینند. این بصیرت مختص مردان است که فقط بعضی زنان برگزیده به آن دست می‌یابند. در این مثال امیر اسماعیل سامانی خواهرش را مورد نکوهش قرار می‌دهد؛ چرا که نمی‌تواند حقیقت ذات آن زن حیله‌گر را دریابد.
«این زنی عیار است. در زیبایی خیره‌کننده‌اش یک نوع سفاکی به چشم می‌خورد! مثل موجود عجیبی است که لذت می‌بخشد و می‌کشد. تعجب می‌کنم از این که خواهرم در این چهره، در این قیافه، آنچه را که من یافتم نیافت. شاید این‌گونه قیافه‌ها حالتی دارند که فقط مردان درمی‌یابند.» (مستعان، 1388: 834)
در مثال دیگر، اگرچه مستعان از دختر شدن فرزند خشنود است، اما نشانه‌هایی در این جملات وجود دارد که گویی امری ناخوشایند رخ داده است. مردی که از همه جهت بدبختی به او روی نموده است و حالا دختردار می‌شود. مامایی که با سرافکندگی دختر بودن فرزند را اعلام می‌کند و در نهایت، پدری که اعلام می‌کند ایرادی ندارد این پیش‌فرض را تقویت می‌کند که رخدادی خوشایند پیش نیامده است.
«سال 1281 یا به‌حساب متداول آن زمان سال 1319 بود. در عمارتی باشکوه مردی 40ساله قدم می‌زد.
- مژده بده داداش ...
- چه شد؟ چه شد؟
- تمام شد ... به خیر گذشت!
- خدا را شکر! خیال می‌کردم از این‌طرف هم بدبختی به من روی خواهد نمود. خوب! چه بود؟
زن لاغر سربه‌زیر افکند و گفت: دختر ...
- دختر بود؟ باشد! چه عیب دارد ... خدا را شکر.» (مستعان، 1315: 90)
اطاعت محض
در مثال‌هایی که ذکر کردیم به خردمندی مردان و ضعیف‌بودن زنان به‌عنوان کلیشه‌های جنسیتی اشاره کردیم. حال با این وضعیت این فرضیه پیش می‌آید که مردان خردمند باید راهنمای زنان ضعیف باشند. «در شناخت‌شناسی - بررسی سرشتِ دریافتن و شکل‌گیری دانشِ فردِ شناسندۀ نمونه، بر پایۀ انگاشتِ سرشتِ مردانه مدل‌سازی شده که توانِ کاربست توانایی‌های عقلی را در بیش‌ترین گستردگی خود دارد، درحالی‌که به سرشتِ زنانه، خویِ رویاروی آن، خوی عاطفی و شهودی نسبت‌داده‌شده است.» (کرس میر، 1386: 37) این دیدگاه غیرمنصفانه زنان را منفعل نشان می‌دهد که نسبتی با جنبش‌های برابری‌خواهانه ندارد.
اطاعت از مردان ریشه در سنت دارد. برای مثال در رسالۀ تأدیب النسوان که در عصر ناصری نگاشته شده است مؤلف اطاعت از مردان را واجب دانسته است و این اطاعت از سر شوق و رغبت است؛ چرا که می‌داند دوست صلاح او را بهتر از خود می‌داند.
«باید فنای محض در اطاعت مرد باشد و چون‌وچرا نداشته باشد و آنچه بگوید اطاعت کند و فرمان‌برداری مرد را واجب داند.
	بر آن سرم که جفای تو را به جان بخرم
ج
	
	در این معامله گر عمر من وفا بکند
ج


و اگر فی‌المثل دستش را گرفته به آتش اندازد، آتش را گلستان و باغ و بستان شمارد و تخلّف از فرمان مرد به‌قدر یک نفس‌کشیدن جایز نداند که یک دم خلاف یک سال اثر می‌کند و باعث کدورت کلّی می‌شود.» (کراچی، 1394: 130)
در داستان از شمع پرس قصه، نویسنده ما را با زنی روبه‌رو می‌کند که شوهرش دائم‌الخمر است و بر اثر مستی دست به خشونت‌های جنون‌آمیز می‌زند؛ اما او مطیع اوامر اوست و شرایط بغرنج را تحمل می‌کند.
«الآن خواهد آمد، باز هم خواهد پرسید! آن‌وقت چه جواب بدهم؟ 
- معذرت می‌خواهم آقا! من قابل دوست‌داشتن نیستم. شوهر دارم. یکی دو ماه دیگر بزرگی شکمم معلوم خواهد شد؛ من باید با بدبختی خودم بسازم و بسوزم تا نابود شوم! من حق ندارم عاشق باشم!» (مستعان، بی‌تا (1):  15)
مثال دیگری که نشان از خردمندی مرد دارد داستان استخوان زیر پی است. در این داستان با تهدید همسر به خشونت و اعمال خشونت نسبت به دخترش آن‌ها را از آثار گمراه‌کنندة یک نویسنده توده‌ای و آرتیست‌های سینمایی نجات می‌دهد.
«اولین دفه که چند سال پیش یه عکس آرتیست لای اسباب کتاب دخترم دیدم تو خونه کولاک کردم؛ عکسو گرفتم انداختم توی آتیش، دو تا کشیدۀ آبدارم آزاد خوابوندم پای گوش دختره و برای زنم به قرآن قسم خوردم که اگه یه دفه دیگه دخترمون دنبال این قبیل لوطی بازیا بره اونو که مادرشه طلاق می‌دم! همین شد و همین! از همون روز دخترم آرتیست‌بازی رو از یاد برد. یه دفۀ دیگه توی کیف مدرسه‌اش یه کتاب دیدم که نویسنده‌اش اون‌طور که بعدها دونستم یه آدم عرق‌خور تریاکی مرفینی بود که توده‌ای هم شده بود! توی این کتاب خدا و پیغمبر و قرآن و دین و آخرت و معاد و همه چیزو مسخره کرده و با کمال بی‌شرمی اینا رو جزو موهومات و مزخرفات حساب کرده و نوشته بود که همه این چیزا مولود خیالات و تصورات جاهلانۀ عوام هستن! نمی دونی که چه قشقرقی راه انداختم! (مستعان، 1343: 186)
... از همون همسایۀ محترم که می‌شناسی پرسیدم چرا این‌طور شده؟ جواب داد:
«به دلیل اون‌که امروز زن می‌خواد حکومت بر مردو در دست بگیره و کم‌کم موفق شده! ...» (همان: 189)
عفّت و پاک‌دامنی
توجه مستعان به زنان در بین نویسندگان معاصر کم‌نظیر است. داستانی نیست که زنان مرکزیت پیرنگ را بر عهده نداشته باشند. بسیاری از داستان‌های مستعان نام شخصیت زن آن داستان است. داستان‌هایی چون آزیتا، رابعه، نرگس، شیرین، دلارام، آفرین ازاین‌قبیل هستند. در دیگر داستان‌ها هم یا شخصیت اصلی زن است یا داستان دربارۀ زن است. این توجه بیش از آن‌که ناشی از اهمیت مؤلف به زنان باشد ناشی از نگرانی از عاقبت زنان در جامعه غرب‌گرا و شبه مدرن آن سال‌هاست. مستعان در مقابل تغییرات جدید جامعه در عصر رضاشاهی و  بعد از آن احساس نگرانی می‌کند و این نگرانی در قلمش نمودار می‌شود. زن به دلیل آن‌که کانون توجه مردان است ناخواسته در مرکز بحران اجتماعی قرار می‌گیرد. مستعان برای رفع نگرانی‌های اجتماعی خود زنان را به زهدگرایی ترغیب می‌کند. 
داستان دختر بهشت داستانی تخیّلی از مستعان است. در این داستان دختری بر شاخه‌ای در بهشت قرار دارد؛ اما این دختر افسرده و غمگین است. باغبان‌ها همه متعجب بودند و با خود می‌گفتند عجیب است ما این دختر را در نهر شیر و عسل شستشو نداده‌ایم. از کجا به درخت بهشتی آمده است و چرا غمگین است؟ این دختر زیبا پروبال نداشت و حتی بر دوش او کوچک‌ترین اثری نشان نمی‌داد که به‌زودی دارای بال‌وپر خواهد شد. رئیس باغبانان به درگاه خداوندی می‌رود و راه‌حل را آمدن به دنیا و اطاعت‌کردن از راهنمایی که با او خواهد فرستاد عنوان کرد. نام فرشته راهنما زیتا است. در همان دیدار نخست به دیانا می‌گوید: 
«زیتا گفت: دیانا به یاد آور که در قدم اول با تو چه گفتم: هر چه زیبا باشد کاملاً خوب نیست!» (مستعان، 1315: 21) 
دیانا می‌داند که برای رسیدن به بهشت باید از زیتا پیروی کند. زیتا می‌گوید: 
«- بسیار خوب، هم الآن یکی از مصنوعات بشر که اتومبیل نام دارد به این‌جا خواهد رسید و خواهد ایستاد. من و تو به‌وسیلة آن به شهر خواهیم رفت. چون به شهر وارد شدیم من دیگر کاری نخواهم داشت فقط در هر مورد راه بد و خوب را به تو خواهم نمود. تو خود در انتخاب هر یک از آن‌ها مختاری!» (همان: 23) اما دیانا فریب جوانان را می‌خورد و همراه عیش‌ونوش آنان می‌شود. ناگهان به برزخ خود بازمی‌گردد و فرصت را از دست می‌دهد. «آن‌گاه این هیاکل مخوف به جنبش و رقص درآمدند و نغمه‌ای خشن و هراس‌انگیز را خواندن گرفتند. این وضع مدتی دوام یافت و بالاخره چنان‌که گویی پردۀ نمایشی به پایان رسیده پرده‌ای سیاه‌تر بر این مناظر کشیده شد. ولی به‌زودی پرده‌های دیگر بالا رفت و دیانا با وحشتی که پایانی بر آن متصور نیست خوش‌گذرانی‌های بی‌شمار خود را در این دیار دید که یک‌یک با صورتی هولناک از پیش روی او می‌گذرند.» (همان: 28)
مستعان در مقابل وضع جدید جامعه شبه مدرن جانب سنت را می‌گیرد و این زندگی را آلامُد2 می‌نامد. مستعان برای زندگی آلامُد هیچ اصالتی قائل نیست. در مرامنامۀ زندگی آلامد عشق چیزی نیست جز دامی برای دختران جوان؛ واژه‌ایست زیبا برای آلوده کردن دختران. جامعۀ آلامُد ارزش‌های کهنی که مستعان برمی‌شمارد را با دید تمسخر می‌نگرد: 
«خوشمزه‌تر از همه آن است که این جماعت مرا با این افکار، متعصب به معنی احمق، و مرتجع به معنی کهنه‌پرست، و پایبند اصول مهمل قدیم می‌شمارند. یعنی می‌گویند عفت، احتراز از شهوت‌رانی، قناعت، سلامت نفس بد است؛ زشت است؛ لذت ندارد و زندگی جز با اصول نوین به مفت نمی‌ارزد! اف بر این اجتماع و زندگی!» (مستعان، 1322: 12)
مستعان در میانۀ راه داستان‌نویسی عذاب وجدان می‌گیرد که چرا از وضع فسادانگیز جامعه غافل شده است. به همین سبب مصمم می‌شود کتابی به نام آلامُد بنویسد تا دربارۀ فرهنگ هوس‌بازی که در آن دوران رواج یافته بود هشدار دهد. 
«به وعدۀ خود وفا کردم و از همان روز برای نوشتن کتابی به نام آلامد به مطالعه مشغول شدم. به‌زودی به این حقیقت بزرگ پی بردم که از روزی که گردش‌ها و جستجوها و مطالعات هفت‌سالة من برای تألیف شب‌زنده‌داران به پایان رسید، یعنی از هشت‌- نه سال پیش به این طرف اجتماع ما به اندازۀ حیرت‌آوری عوض شده است. این حقیقت را من پس از یک‌چند مطالعه در امور و احوال جدید دریافتم و مانند رفیق خود بی‌شبهه و تردید اعتراف کردم که افزایش بدبختی‌های ما و حرکت سریعی که اجتماع ما رو به زبونی و زوال کرده است اگر هم صددرصد نباشد، نود درصد معلول توجه بی‌پایانی است که جماعتی از ما به زندگی مادی و شهوانی کرده‌اند.» (همان: 17)
مستعان به‌خصوص زنان را به‌سوی تقوا و عفاف راهنمایی می‌کند. سبک داستان‌های مستعان به این صورت است که ابتدا یک زندگی شیرین خوش‌گذرانانه را تصویر می‌کند و در انتها تیره‌بختی شخصیت اصلی را که غالباً زن است نمایش می‌دهد. در داستان کاش زودتر می‌دانستم، عشق‌ورزی سوسن نشانه سبک‌مغزی و دیوانگی اوست: «سوسن زیبا هنگامی که مادر نوجوان و ناکامش بدرود زندگی گفت و در آغوش خاک خفت بیش از سه سال نداشت؛ بنابراین سوسن دختری سبک‌مغز و دیوانه‌سر به بار آمده بود.... عواطف و احساسات او طوری پرورش یافته بود که دلش می‌خواست دوست بدارد و دوستش بدارند.»  (مستعان، 1315-1310: 133) سوسن حتّی پس از ازدواج هم توسّط اشرار آزار می‌بیند و جلوی شوهرش بی‌آبرو می‌شود.
پیش‌تر دربارۀ نقش شبانی پدر در مقابل رمگی دختر سخن گفته‌ایم. در داستانی با عنوان اما همۀ پدرها نخواهند مرد با دختری روبه‌رو هستیم که دل‌دادۀ زندگی آلامُد است و اندیشه‌های کهن پدر پیرش را که مردی باتقواست مسخره می‌کند و خواهان مرگ پدران و اندیشه‌هایشان است. پدر همواره دختر را به عفت و پاک‌دامنی فرامی‌خوانده است؛ امّا دختر پاک‌دامنی را متعلّق به دوره‌ای می‌داند که در جامعۀ امروز جایی ندارد. دختر در صحنه‌ای نمادین پدر خود را می‌کشد:
«- دختری، از آن دخترها، می‌گفت: «شما همه خواهید مرد و این مملکت برای ما خواهد ماند! ...
... هنوز اشخاصی هستند که بالای منبر می‌روند و در عزای کلمات موهومی که بلدند، در عزای اخلاق و شرافت و عفت من‌درآوردی خودشان نوحه‌سرایی می‌کنند؛ اما این‌ها حالا دیگر انگشت‌شمارند؛ به‌زودی یکی پس از دیگری خواهند مرد و این مملکت برای ما خواهد ماند؛ خواهیم توانست در آن آزاد از همه قیدها زندگی کنیم ...
... به‌سرعت رفت. سر یک پیچ ناگهان به‌شدت ترمز کرد. چیزی بر زمین افتاده بود.
- یکی از آن‌هاست که می‌خواستید بمیرد تا این مملکت و این دنیا دربست به شما تعلق گیرد! نگاه کنید؛ پدرتان است.» (مستعان، 1343: 178-176)
     صحنه‌ای هست که در آثار مستعان بارها تکرار شده است.؛ زنی در مقابل مردی که قصد تجاوز به او را دارد تا پای جان مقاومت می‌کند؛ مثلاً در داستان رابعه، رابعه در سیاه‌چال در برابر خلف بن احمد مقاومت نستوه می‌کند. این صحنه یکی از صحنه‌های مورد علاقۀ مستعان است که شکوه پاک‌دامنی را به رخ مخاطب می‌کشد.
«عرق سرد بر تنم نشست؛ ولی در همان حال روشنایی و حرارتی در دلم احساس کردم. پس سرور تسلیم نشده است ...» (مستعان «قصه رسوایی»، تهران مصور: شمارۀ 1015)
«همه ساکت بودند. هیچ‌کس چیزی برای گفتن نداشت. همه باور کرده بودند که سرور مرده است.» (همان: شمارۀ 1016)
در داستان آفت نیز آقابالاخان قصد تعرض به فروغ را دارد. این کار با میانجی مادر آقابالاخان صورت پذیرفته بود تا عروسش ماریونا را بدین‌وسیله از خانه بیرون کند. اما فروغ بیدی نیست که به این بادها بلرزد.
«اشتباه اندر اشتباه! عقیدۀ من آقا کاملاً به‌عکس عقیدۀ شماست. زن باشعور و بامناعت تا خود نخواهد و تا به اختیار خود تسلیم نشود، امکان ندارد مردی بتواند به‌زور او را آلوده دامن کند.» (مستعان «آفت»، تهران مصور: شمارۀ 392) 
پس از این‌که مادر آقا بالا خان فروغ را ملاقات می‌کند با تظاهر به شرمندگی ناشی از هوس‌رانی پسرش شرح ماجرا را از زبان فروغ می‌خواهد که بشنود.
«فروغ ناگهان سر راست گرفت. خانم بزرگ را تند نگریست و بعد رو از او گرداند و با لحنی تعرض‌آمیز گفت:
- خانم مگر پسرتان را با یک فاحشه در اطاق انداخته بودید که بتواند دست‌درازی کند!» (همان: شماره 393)
در صحنه‌ای دیگر فروغ و خواهرش نشاط که از حمام بازمی‌گشتند در مقابل جوانان هرزه مقاومتی جنون‌آمیز از خود نشان می‌دهند. فروغ به آنان می‌گوید:
 «همان‌طور که گفتم ممکن است ما اینجا به دست شما کشته شویم؛ ولی دامن‌مان آلوده نخواهد شد ...» (همان: 505)
نتیجه‌گیری
بزرگ‌ترین دغدغۀ حسین‌قلی مستعان جامعۀ فاسد و زندگی آلامُد است. او در داستان‌هایی که برای هم‌دلی با زنان نوشته است به شرح رنج‌های آنان می‌پردازد. در طول مقاله راهبردهای مستعان را برای جلوگیری از گسترش هوس‌رانی نشان دادیم. او در قالب داستان‌هایی نشان می‌دهد که فرد هوس‌ران سرنوشتی شوم را متحمل می‌شود. کانون هوس‌رانی زن و بدن زن است. برخورد مستعان با زنان در دایرۀ فرهنگ کلیشه‌های جنسیتی و زبان جنسیت‌زده قابل‌فهم است و در گفتمان برابری‌خواهانه قابل نقد است. بدین ترتیب دستاوردهای پژوهش شماره‌گذاری می‌شود:
۱. کشف تناقض بنیادین در نگاه مستعان به زنان
این پژوهش نشان داد که حسین‌قلی مستعان در رویکرد خود به زنان دچار تناقضی عمیق است. از یک سو، وی با نیت خیرخواهانه و دلسوزانه به مسائل زنان می‌نگرد و در صدد حمایت از آنان برمی‌آید، اما از سوی دیگر، ناخودآگاه در چارچوب کلیشه‌های جنسیتی عمل می‌کند که خود مانعی بر سر راه برابری جنسیتی محسوب می‌شود. این یافته اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا نشان می‌دهد که حتی نویسندگان مترقی دورۀ مشروطه نیز از تأثیر ساختارهای فکری مردسالارانۀ زمان خود مبرا نبوده‌اند.
۲. شناسایی الگوی دوگانۀ تصویرسازی زنان
پژوهش حاضر برای اولین بار الگوی مشخصی در تصویرسازی زنان توسط مستعان شناسایی کرد. این الگو شامل دو دستۀ متضاد است: زنان قهرمان (مانند رابعه و ماریونا) که با ویژگی‌های مردانه توصیف می‌شوند و زنان فریب‌خورده (مانند شهرآشوب و دختر بهشت) که قربانی ضعف‌های ذاتی خود معرفی می‌گردند. این دوگانه‌بینی نشان‌دهندۀ ناتوانی نویسنده در درک پیچیدگی‌های شخصیت زنانه و تقلیل آن به قطب‌های افراطی است.
۳. تحلیل کارکرد زبان جنسیت‌زده در آثار مستعان
یکی از دستاوردهای مهم این پژوهش، تحلیل سیستماتیک زبان جنسیت‌زدۀ به‌کاررفته در آثار مستعان است. نشان داده شد که نویسنده حتی در توصیف زنان قهرمان نیز از واژگان و تعابیری استفاده می‌کند که آنان را در مقایسه با معیارهای مردانه می‌سنجد. این زبان، ناخودآگاه مردانگی را به‌عنوان معیار کمال معرفی می‌کند و زنانگی را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد.
۴. کشف نقش مفهوم «غیرت» در ساختاریابی روابط جنسیتی
این مطالعه نشان داد که مفهوم غیرت در آثار مستعان نه تنها به‌عنوان عاطفۀ فردی، بلکه به‌عنوان سازوکار کنترل اجتماعی عمل می‌کند. غیرت در این آثار، زن را از جایگاه فاعل اجتماعی به موضوع حفاظت تنزل می‌دهد و استقلال او را زیر سؤال می‌برد. این یافته نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم به‌ظاهر مثبت می‌توانند در خدمت نظام مردسالارانه قرار گیرند.
۵. تبیین جایگاه زن به‌مثابۀ «دیگری» در گفتمان مستعان
بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، این پژوهش نشان داد که زنان در آثار مستعان همواره در جایگاه «دیگری» قرار می‌گیرند و هرگز به‌عنوان «خود» مستقل شناخته نمی‌شوند. این وضعیت با مفهوم «جنس دوم» سیمون دوبووار همخوانی دارد و نشان می‌دهد که حتی در آثاری که قصد دفاع از زنان دارند، آنان هنوز در چارچوب نگاه مردانه تعریف می‌شوند.
۶. تحلیل رابطۀ قدرت و جنسیت در فرهنگ ناموسی
پژوهش حاضر نشان داد که در آثار مستعان، زنان به‌مثابۀ نمادهایی از قدرت مردانه عمل می‌کنند. این کالایی‌شدن زن، که ریشه در فرهنگ ناموسی دارد، باعث می‌شود که ارزش زن نه به خاطر شخصیت و فاعلیت او، بلکه به دلیل نقشش در حفظ یا تقویت موقعیت مرد تعیین شود.
۷. آشکارسازی تناقض میان نیات اصلاحی و پیامدهای عملی
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش، نشان دادن تناقض میان نیات ظاهراً اصلاحی مستعان و پیامدهای عملی آثار اوست. در حالی که نویسنده قصد انتقاد از فساد اجتماعی و دفاع از زنان را دارد، اما روش‌های او در نهایت همان ساختارهای مردسالارانه‌ای را تقویت می‌کند که مدعی مبارزه با آن است.

پی‌نوشت‌ها
1. در این عبارت، مستعان خود از قلم سیاه استفاده کرده است.
2. آلامُد  a la modeواژه‌ای برگرفته از فرانسوی، به معنای به مُد ‌روز، مطابق مُد روز.
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